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جيم  أعوذُ باِللَه مِنه الشَّيطانِ الرَّ
حيم نِ الرَّ حمه  بسِمِ اللَه الرَّ

مّد  اللَه عهلهی سيدّنا و نبينّا أبی و صلَّی  القاسم مُحه
عينه   و علی آله الطّيبين الطّاهرین و اللعنة عهلهی أعدائهِِم أجمه

  
  

ق رَجائیِ وَ اسمَع دُعائیِ یا  خَیَر مَن دَعاهُ داعٍ وَ أفضَلَ وَ قَد رَجَوتُ أن لّا تَُُیِّبَ بَیَن ذَینِ وَ ذَینِ مُنیَتیِ. فَحَقِّ
جاهُ راجٍ.  مَن رَّ

خدمت رفقا عرض شد که این فقرات، اميد انسان را نسبت به سرنوشت و آینده و مآل خود، حالا 
ست، زیرا انسان به فکر آینده نباید باشد. باید به فکر حال باشد. حالا آینده چه آینده یک لفظ نارسائی

کردن، برای آینده و مستقبل انسان در فکر باشد، اینها خب از یک جهت در خواهد شد، برای آینده کار 
فرمایند: و بعضی از نصوص، اشاره بهش شده. مثلا در وصيتّ امام مجتبی عليه السلام به جناده، می

ل زادک قبل حلول أجلک . زاد و توشۀ خودت را قبل از اینکه اجلت برسد، فراهم کن. که از آن حصا

طرف. خب این در روایات و آیات قرآن هم بهش اشاره شده ود زاد برای آخرت، برای آنشاستفاده می
که مآل انسان، عبور از این دنياست و وفود در عالم دیگر، این مآل و صحيح هم هست، به جهت این

چه که نسبت به آن تاکيد و تحقيق شده، در معارف الهيهّ و در مشاهدات و طرف، آناست. اما از آن
جربياّت شهودیهّ، این است که پاداش عمل انسان، موکول به مستقبل نيست بلکه پاداش، همان حالی ت

 شود.است که برای انسان در همان وقت انجام آن عمل پيدا می
دهد پاداشش در آیات قرآن، به این مسئله تاکيد شده که همان زمان که انسان عملی را انجام می 
د. چه عمل خير، چه عمل خلاف. در هر دو، آن حقيقت ملکوتی عمل، برای کنبيند و احساس میرا می

اش در همان آن، در نفسش دهد، آن حقيقت ملکوتیانسان مشهود است. عمل خيری که انسان انجام می
کند. وقتی که یک شخصی یک کار خير انجام بدهد، تا یک شخصی که بصير است بهش نگاه تجلی می
الآن این عمل را انجام داده. و اگر عمل خلاف را هم انجام بدهد، باز انسان آن فهمد که این کند، می

اید که دائما در حال تغيير و تبدل است؟ این به کند. صور برزخی افراد ندیدهعمل خلاف را مشاهده می
را شود. دروغ بگوید، فوها، همان آن کف دستشان گذاشته میخاطر آن اثری است که اعمال و رفتار آن

ای بينش نيست. تهمت بزند، مساوی گردد. حتی یک ثانيه هم ندارد، دروغ: هان! هيچ فاصلهچهره برمی
بندی خودش که یک دقيقۀ بعد بخواهند حالا دوباره فایل را عوض کنند، در طبقهاست با این صورت. این

ان! مساوی است با این. است. تهمت، ه های خدا مساویقرار بدهند و طول بکشد، اینطوری نيست. فایل
اش یک ثانيه و یک دهم ثانيه؛ حتی خطور! یک خطور خلافی در ذهنِ یک شخصی بياید، همان آن چهره

 شود. عوض می
در یک مجلسی بودیم، چند نفر نشسته بودیم، و مرحوم آقا هم ـ رضوان اللَه عليه ـ به اتفاق 

یک نفر در آن مجلس بود و شخص مناسبی  ها نشسته بودند. قرار بود یک مجلس عقدی باشد.بعضی
نبود. پيرمردی بود. مرحوم آقا قرار بود آن عقد را جاری کنند. یک مرتبه در حين صحبت که ایشان 

کردند، آن شخص یک خطور شيطانی در ذهنش آمد که با مطالب ایشان مقابله کند و داشتند صحبت می
که این خطور در ذهنش آمد، هنوز بيان به محض ایننگذارد که این عقد انجام بشود، به خاطر چی... 

و ابراز نکرده بود، بعضی از رفقا و دوستانی که اهل باطن بودند، ـ ما که کور بودیم و حالا هم هستيم! 
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اش ـ یکدفعه دیدند فضای مجلس عوض شد. عوض شد! یعنی آن مجلس که از جنبۀ روحانی و نورانی
ها هم متوجه شدند. و گفتند که این قضيه... دفعه فضا عوض شد و خيلیمند بودند، یکهمه ملتذّ و بهره

در همين حين که این قضيه اتفاق افتاد، یک مرتبه ایشان قار و قورش درآمد و شروع کرد به یک جنبۀ 
از صحبت آقا اعتراض کردن، و زد به کل مجلس را خراب و مرحوم آقا هم از عقد منصرف شدند و 

 د. و دیگری خواند و آن هم بعد، نه در آن مجلس. به کل عقد نخواندن
شود؛ تمام شد! این فضای نورانی و روحانی یک آید، فضا عوض میببينيد! تا فکر خلاف می

مرتبه تبدیل شد به یک فضای شيطانی که اصلا خود مرحوم آقا هم مشخص بود که دیگر حرفشان را 
آیدها! امۀ صحبت نداشتند. انقدر! حتی صحبت هم نمیخواهند تمام کنند. یعنی دیگر حوصلۀ برای ادمی

فکر خراب، مساوی است با شيطنت. فکر خراب مساوی است با کدورت. فکر خراب مساوی است با 
اش هم تغيير پيدا کرد و آن کسانی که اهل اش هم عوض شد همان بيچاره. چهرهتغيير چهره. و چهره

 کردند. اینجور بود قضيه.يز میگفتند و چمعنا بودند، خب مطالبی را می
شود! یعنی به مجرد بينيد فضا عوض میاز آن طرف یک نيت خير پيدا بشود، یک مرتبه می

که یک خطور بياید در ذهن، و آن خطور، خطورِ صحيح باشد. الهی باشد، خطور، خطور روحانی این
گذارد، در خودِ شخصِ باشد. فکر، فکر روحانی باشد. تا یک همچنين خطوری بياید، اول اثری که می

شود. خطوردهنده است و تأثير دوم در فضا و آن محيطی است که این خطور و فکر در آن پيدا می آن
 طوری است. یعنی وقتی که انسان بخواهد...کند. این مسئله اینکند. حال و هوا را عوض میعوض می
نَّمه لهمُحِيطهةٌ بِالْكٰافرِِینه آیات قرآن هم مگر ندارد؟   هه . یعنی الآن کافرین در ﴾٥٤، ت﴿العنكبووه إِنَّ جه

ها ! منتها آن بيچارهوَ إنَِّ جَهَنَّمَ الآن لَمُحیطَةٌ باِلْكافرِینجهنم هستند. کاری به آینده ندارد! همين الآن! 

کنند و کنند. آن کدورت را احساس نمیکنند. درد را احساس نمیفهمند. سوزشش را احساس نمینمی
دانند که الآن در کدورت هستند و باید برگردند. روند. نمید جلو و میاندازنهمينطور سرشان را می

﴾. 2٩، ﴿الفتحسِيمٰاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أهثهرِ اهلسُّجُودِ یعنی آن سوزش را ندارند. از آنطرف، مگر نداریم: 

یشان، در هاها، در وجوهشان، در صورتها، این صورت آن! یعنی همين الآن. این سيمای آنسیماهم

ها و شمائل هویداست. همين الآن اثر سجود نمودار است. نمایان است. همين الآن، اثر سجود در چهره
هقْدٰامِ پيداست. یا داریم که در...  ذُ بِالنَّوٰاصِي وه اهلْْ فُ اهلْمُجْرِمُونه بسِِيمٰاهُمْ فهيؤُْخه ﴾. ٤1، ﴿الرحمنیعُْره

وه لهتهعْرِفهنَّهُمْ فِي اند. یا شود که اینها مجرمند! چه گناهی کردهمی شان نشان دادهالمجرمون، الآن پيشانی
بازها را از همان کيفيت گفتار گویان و مشرکان و حقه﴾. تو منافقين و دروغ3٠﴿محمد، لهحْنِ اهلْقهوْلِ 

یند آفهمی. آن چهرۀ شيطانی پيداست. آن چهرۀ نفاق...، میکنند می]شناسی[. همين که صحبت میمی
آمدند پيش افتاد خيلی از اوقات. که میکنند. اتفاق میکنند. حرف را عوض میحرف را عوض می
خواستند بگویند، آقا خواستند یک مطلب را یک جور دیگر بگویند. همين که میمرحوم آقا و می

 فرمودند: آقا درست حرف بزنيد! درست حرف بزنيد!می
 ها: درست حرف بزنيد!هنوز حرف نزده

کنی. گویی. داری عوض میخواهد حرف بزند، چهره پيداست. داری دروغ میهمين که می
شود ملقّ بازی کرد! ملق را برو جای دیگر بزن که گردانی. اینجا که دیگر نمیمطلب را داری برمی

ها که باز است. آدمِ... اینخریدار دارد. اینجا خریدار ندارد. خود چهره پيداست که این آدم، آدم حقه
هایشان پيداست. یک عکس ازشان بردارید، یک فيلم بردارید، چشمانشان یک گویند از چشمدروغ می

گو است! هزارتا سرمه هم گو... جراحی پلاستيک هم بکند، باز دروغجوری است! چشمان آدم دروغ
دت زحمت نده! گویی! خيلی به خوگوید دروغها، باز چشمش دارد میبکشد، بالا و پایين کند و این

 گویی!دروغ
آدم راست هم چی است؟ راست است! چشمش را ببندد، راست است. چشمش را باز کند، راست 
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 است. آدم راست، راست... آنی هم که باید... 
شود. این عمل از نقطۀ نظر جنبۀ ملکوتی این اثر را این مسئله ایست که پاداش همين جا داده می

فرمایند برای آخرتت کار کن، خب که میا دارد. اثرش واضح است. و اما ایندارد. همين الآن این اثر ر
که انسان که انسان مآلش آنطرف است. این مسئله صحيح است. اما نه ایندرست است. به جهت این

بخواهد عملی را انجام بدهد برای آنطرف. برای رسيدن به آنطرف. این غلط است. اصلا این عمل غلط 
 گيرد. ای میکه بعدا چه نتيجهاش باید انجام بدهد نه اینمل را برای خصوصيت فعليهّاست. انسان ع

کند که سر ماه حقوق بگيرد، خب هر روز، آید و برای یک شخصی کار میآن شخصی که می
کند. هِی روز اول، روز دوم، هِی به انتظار شود. هر روز کار میاین حقوقش که به دستش داده نمی

ام ام خيلی برایش روز جالبی است. از این روزهای ماه، به این روز سیم است. هِی روز سیاروز سی
اش روز کند. حرف و نقلش همهام را میبيند. فکر روز سیام را میهميشه توجه دارد. خواب روز سی

را؟ ام! چاش چی؟ روز سیام است. همهام است، آرزویش روز سیام است، نقُل زبانش روز سیسی
دادند، خب این دیگر دهند! اگر حقوق هر روز را همان موقع میام حقوقش را نمیچون قبل از روز سی

اش یکی بود. ولی این یک ماه این بيچاره را در انتظار کرد. همهام و روز بيستم دیگر فرق نمیروز سی
 دارند، این روز اول کار کند، نگه می

 ـ خب امروز شب شد، رفتيم خانه!
رود سر چيز... دوباره نشيند، دوباره میزند، دوباره پشت ميز میآید، استارت میدوباره فردا می

اش به اميد چی؟ فردا بياید، دوباره به اميد پس فردا بياید، به اميد پس آن فردا، هفتۀ دیگر تا شب... همه
رود بالا و قلبش شروع ی میکم اشتياقش خيلرسد، دیگر کمام میبياید، ماه دیگر، دیگر تا روز سی

شود! موعد وصال! وصال و رسيدن به کند تاپ تاپ تاپ! همينطور دارد وعدۀ دیدار نزدیک میمی
شود! دیگر روزهای آخر شود و نزدیک میماهه! دارد همينطور نزدیک میچی؟ به این زحمات یک 

 یکی، بهه بهه بهه بهه! شمارد یکی ها را میبيند دارد پولاش خواب میخواب ندارد، همه
کند. اما در اهعمال و رفتار انسان، این معنا اش چی است؟ روز آینده! به آینده دارد فکر میهمه

خوانيد، اصلا معنا ندارد به این فکر باشد که این نماز ندارد. این قضيه معنا ندارد. نمازی که دارید می
خوانيد همين الآن نی چی؟ همين الآن، نمازی که میبه حساب روز قيامتتان نوشته بشود. روز قيامت یع

 این یک اثری بر شما دارد. به روز قيامت... حالا روز قيامت نباشد یا باشد. روز قيامت باشد یا نباشد. 
 شودمن که دیدار توام امروز حاصل می
 وعدۀ فردای زاهد را چرا باور کنم؟

 امروز من دارم...
 صوفی ابن الوقت باشد ای رفيق!
 نيست فردا گفتن از شرط طریق

 همين الآن! همين الآن! 
ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی... ببينيد! همۀ اینها دارند ما را به همين وضعيت فعلی 

 دهند. نه به اميد آینده. خيلی تفاوت است که انسان در تفکرش و مرامش، اميد به آینده باشد،سوق می
که در تفکرش هميشه حال باشد، هميشه در حال است. هميشه در بدون ملاحظۀ موقعيت فعلی؛ یا این

کند. و به فرمودۀ کلام کند و آن نشاط را در وجود خودش دارد احساس میموقعيت حال دارد حرکت می

اً لم أرهأميرالمؤمنين عليه السلام که:  م. الآن دارم... نه به اميد بينالآن من دارم خدا را می 1.لم أعبد ربا

                                           
 :... ما کنت أعبدُ ربّاً لم أره....٩٨، ص 1الکافی، ج   1
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این عبادت، عبادت احرار  1.بل وجدتک أهلاً للعبادة فعبدتکبهشت، و نه از ترس از دوزخ آینده؛ الآن! 

است. عبادتی که از آینده بيرون آمده. عبادتی که از توقع به آینده خارج شده. این عبادت. عبادتی که 
حر، چه آدمی است؟ آدمی که به هيچ چيز تعلق ندارد. در خودش را از تعلق به آینده بيرون کرده. آدم 

خواهند به او بدهند؟ حالا آمد و فردایی هم شود. در آینده! فردا چه میای به او داده میآینده چه وعده
 نيامد!

خواهند بکنند؟ فردا چه عذابی در انتظار اوست؟ فردا چه بهشتی در انتظار اوست؟ فردا چکار می
خود را در این مدت، در غل و دست و پای خود را بسته ببيند نسبت به آینده. خيلی این فردا! که این 
يح ها! که چطور دارد أميرالمؤمنين در اینجا خودِ موقعيت فعلی را دارد برای انسان توضعجيب است

 تهخواهی به خاطر بهشت بکنی، تو بندۀ بهشت هستی. تو دست و پایت بسدهد. که عبادتی را که میمی
است. چشم اميد به آینده داری. آینده! چشم اميد به آینده داری، خدا را در اینجا کنار گذاشتی؛ گرچه 

کنی. در باطن برای وعدۀ سر ماه است. گرچه به ظاهر داری الآن داری به ظاهر برای خدا عبادت می
ستيم! و هرچه امر روی: آقا ما در خدمتتان هکنی و بالا و پایين میجلوی صاحب کار تعظيم می

 بفرمایيد...
گویی در خدمتتان هستيم؟ اگر صاحب کار بگوید: این ماه آقا حقوقت خبری چرا داری دروغ می

 گی: آی دلم درد گرفت! آقا امروز نتوانستم بيایم سر کار!نيست! فردا می
 گویی؟گویی در خدمتتان هستيم؟ چرا دروغ میمگر نمی

گویی ما در خدمتتان منتها این در خدمت پول سر ماه را میدر خدمت پولی؟ پول سر ماهی؟ 
گوید: اختيار دارید هستيم! هرچه امر بفرمایيد! قابل ندارد قربان! بنده در خدمتتان هستم! آن هم بهش می

 آقا! اینجا اصلا متعلق به شماست!
رد به آون دروغ گوید، هم آن داگویيد! هم آن دارد به آن دروغ میهر دو دارید به هم دروغ می

 گویيد!گوید! جفتتان دارید به هم دروغ میمی
که کارش نماند! هان؟ حریتّ اینجا نيست. گوید، آن هم برای اینآن واسۀ پول سر ماه دارد می

خواند ـ مثل اميرالمؤمنين ـ نه به بهشت چشم گویند که نماز میگویند؟ حر به کسی میحر به کی می
آید، نه جهنم گوید اللَه اکبر، نه بهشت در نظرش مینم. هيچ کدام. وقتی دارد میدارد، نه از ترس از جه

مان چطوری است؟ آید که از ترس آن باشد. الآن ما نمازمان چطوری است؟ روزهدر نظرش می
 آورد!حجمان؟ برویم حج انجام بدهيم، اگر ندهيم، فردا خدا پدرمان را در می

روند حج، ازشان رویم حج انجام بدهيم؟ این مردمی که دارند میغير از این است؟ اینجوری نمی
 بپرسيد برای چی... 

 برد!آورد! جهنم میـ آقا اگر نرویم، خدا پدرمان را درمی
 حالا آنهایی که یک خورده اطلاعشان بيشتر است، 

 گویند یهودی!گویند نصرانی، یا میـ موقع رفتن یا می
 بار را از دوشمان برداریم!ـ برویم انجام بدهيم آقا این 

 ـ برویم انجام دهيم این تکليف را برداریم!
اش این تکليف را برداریم! این بار را از دوشمان برداریم! عقاب را از خودمان دفع ببينيد! همه

گویند که: برویم بهشت را برای خودمان رزرو کنيم! کنيم! حالا یک خورده هم اميدمان بيشتر باشد، می
گویند: برویم دارد، میها غلبه هایی که ترس در آنهایی که اميدشان بيشتر است. آنهان؟ این را... آن

 زند!و بالاخره هم باید برویم اگر نرویم خدا کتکمان می

                                           
 .11،  2عوالی اللئالی، ج   1
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چندی پيش یک نفر آمده بود از مکه، به او گفتم خب مکه چطور بود؟ ـ از حج برگشته بود، 
آشنایان بودند. از رفقا نبودند ـ گفت: خب الحمدلله رفتيم و تکليف را برداشتيم، دیگر چيزی به خدا 

 نيستيم!بدهکار 
برویم، »ها، این! این مقدار! یک ماه بلند شده رفته، مقدار شعورش و معرفتش نسبت به همين

که کند، بيشتر از اینها قبول میهمين! خب خدا هم به همين مقدار از این« دیگر به خدا بدهکار نيستيم!
 کند.قبول نمی

؟ مکه چه خبر است؟ منی چه خبر جا چه خبر استشود برود ببيند آناما آن کسی که بلند می
کند که خدا برایش کند، اصلا فکر تکليف را نمیاست؟ عرفاتش چه خبر است؟ اصلا فکر بهشت را نمی

گوید خدایا آمدم در اینجا چيز بفهمم، آمدم در اینجا تو را ببينم، آمدم در اینجا جمال واجب کرده یا نه؟ می
 اصلا فکر بهشت بياید در این ذهنش؟ ابدا!تو را ببينم، آمدم آثار تو را ببينم. 

بعضی از این رفقا و دوستانی که در خدمتشان بودیم، گاهی در آنجا صحبت بود و این حرفها، 
دیدیم اینها اصلا فکر اینی که مثلا این حج برایشان ذخيرۀ برای آینده بشود، اصلا فکر به این ما می
وقع عرفاتش، منی، هيچ کدام! اصلا بهشت چی است؟ اصلا اند! نه موقع تلبيه، نه احرام، نه منکرده

آید؟ چه معارفی جهنم چی است؟ فقط دنبال این هستند که چه خبر است؟ چی است؟ چی گيرشان می
شود شود؟ هان! این میشود؟ چه شهودی برایشان پيدا میکنند؟ چه انفتاحی برایشان پيدا میحاصل می

 حر! آدم حر، این است! آزاد! 
خواهم ببينم که شود... همين است دیگر! من امروز میکه امروزم بهشت وصل حاصل می من
ای دارد؟ در سنگ ای دارد؟ در منی و مشعر چه جلوهکند! در عرفات چه جلوهای یار به من میچه جلوه

! به کند؟ من به دنبال اینمای برای من ایجاد میزدن چطور؟ در منی؟ در طوف حول خانۀ او چه جلوه
که انجام ندهم فردا عقاب و خطاب متوجه من است، که به من واجب کرده نيستم! به دنبال ایندنبال این

که چه آثاری بر این در بهشت مترتب است، اصلا به این فکرها نيستم! متوجه او نيستم! به دنبال این
اش گير باشد. ما بنده که رقبه ایشود کسی که در عبادت تعلق به چيزی ندارد. بنده نيست. بندهاین می

هستيم. رقبۀ ما گير است. فکر ما گير است. گير فردا. گير جهنم. گير بهشت، گير حوری. گير پرتقال 
اش گير نيست. پرتقال و سيب و مار و و سيبی که آنجا هست. هان؟ گير است! ولی اميرالمؤمنين، رقبه

او را گير انداخته، وصال محبوب است! همين! فقط عقرب و جهنم او را گير نينداخته. فقط چيزی که 
 که به وصل محبوبش برسد، تمام شد!بندۀ این است و بس! این

 بهشت چی چی است؟ جهنم چی چی است؟ بهشت و جهنم چی است؟!
 آن مطالب کجاست؟ آن مسائل کجاست؟

ها نشنيدم که آن ما در خدمت بزرگان که بودیم در این مجالسشان، در این... یک بار در عمرم من
ها و آثار ظاهریۀّ جمال و جلال الهی بخواهند صحبت بکنند! فقط صحبت از در مجالسشان، از نعمت

او بود! از خود او بود. از لطف او بود. از رحمت او بود. از بخشش او بود. از اميد بود! نه از ترس! 
 فقط از اميد. 

 لطف الهی بکند کار خویش 
 ؟ خموش!نکتۀ سربسته چه گویم

فقط از اميد بود. فقط از لطف بود. در بهشت چی است؟ مسائل بهشت چی است؟ طبقات بهشت 
کردند چی است؟ در هر طبقه چه مسائلی هست؟ چه آثاری هست؟ اینها اصلا از آن مقام ذات، تنزل نمی

مجتبی  های خودشان، در گفتار خودشان، در ارتباطات خودشان، در تصرفات خودشان! امامدر صحبت
آید خدمت حضرت و حضرت عليه السلام، یک عبارتی دارد، عبارت عجيبی به جناده، وقتی که می

فرمایند به جناده، از جملۀ مطالب این بود: دیگر در ساعات آخر حياتشان بودند، حضرت مطالبی را می
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مور دنيا، ـ منظور از آخرت برای دنيا، برای ا 1کن للدنیا، کأناک تعیش أبداً و کن للآخرة کأنک تموت غداً!

توانيم بگویيم منظور حضرت این نبوده که آخرت، به عنوان روز آخرت، بلکه به عنوان جا میدر این
ةِ هُمْ غٰافلِوُنه باطن دنيا، باطن دنيا نه...  يٰاةِ اهلدُّنْيٰا وه هُمْ عهنِ اهلْآخِره . این ﴾7، ﴿الرومیهعْلهمُونه ظٰاهِراً مِنه اهلْحه

هان! عمل صدق «. مساوی است با»به معنای آینده نيست. به معنای باطن است. به معنای همان  آخرت
مساوی است با نورانيت خاص. نماز، مساوی است با آن نورانيت و قرب خاص. روزه مساوی است با 

، آن منظور «آخرت»، آن «مساوی است»آن تجرد خاص. قرآن، مساوی است با آن ربط خاص، آن 
گویند به خاطر این است که مه عليهم السلام و آنچه در آخرت است. و آخرت هم که آخرت میکلام ائ

دهيم، در فضای دیگر و در عالم دیگر بروز پيدا حقيقت همان کار و عملی که در این دنيا ما انجام می
ن صورت گویند آخرت. آخرت یعنی دیگر، چهرۀ دیگر. آن نمادِ دیگر. آکند. از این جهت بهش میمی

دهد. آن را دهد، آن طرف سکه چيز دیگری را نشان میدیگر. یک طرف سکه چيزی را نشان می
 بندد.گویند آخرت. یعنی فضای دیگر که در نفس نقش میمی

فرماید برای آخرتت، یعنی برای تحصيل فضای دیگر، که همان فضای نفس و روح حضرت می 
ی دنيای خودت و امور عادی و دنيایی، خيلی عجله نکن. حالا و قلب باشد، تأخّر چرا؟ تأخير چرا؟ برا

به تاخير افتاد، افتاد. حتما بخواهی خيلی سریع انجام بدهی، خيلی برایش ]تعجيل[ نکن. خيلی لازم نيست 
بينی برای این امور، امور دنيا و اینها، عجله کنی و بروی و...، یک کار با فلان شخص داری، الآن می

اسبی است، خب این حال مناسب را، که قرآنت را هم نخواندی، خب پاشو قرآنت را حالت حال من
بخوان. یک حزب قرآنت را بخوان. نگو اول الآن تلفن کنم به او، این کارم را انجام بدهم، وقتی انجام 
 شد قرآن بخوانم. تلفن کنی دیگر حال قرآن نداری! حالا او را بگذار نيم ساعت دیگر بگو. نيم ساعت

شود! کاری داری، بگذار یک ساعت دیگر بگو. کن للدنيا کأنک تعيش أبدا! دیگر بگو طوری نمی
فرض کن هميشه هستی، وقتی هميشه هستی دیگر غصه نداری. ترس از چی داری؟ از دست برود؟ 

خواهی غصۀ از دست رفتن چی را بخوری؟ خب هميشه هستی دیگر! هميشه در این دنيا هستی، می
شود که تا بخواهد انسان سر بجنباند فوت شده است. اینجا باید سریع برود ر آنجا پيدا میولی غصه د
بندند. ساعت، ساعتِ ده است و زود سوار ماشين ها دارند میگویند آقا فورا برو که دوا خانهبگيرد. می

 شود و اولين داروخانه تا نبسته: آی وایسا وایسا من فلان دارو را دارم.می
ها گوید الآن هم نرفتم، نرفتم؛ حالا تا شب داروخانهر صبح بهش دکتر یک نسخه بدهد، میاما اگ

روم. امشب اگر نگيرم، فوت شده گيرم، دو ساعت دیگر میروم دوا را میبازند. یک ساعت دیگر می
 شود. و خطر متوجه می
اشد. ببين که آن فرماید برای امور دنيا اینطور نباش که فکر و ذکرت فقط این بحضرت می

 اموری که مربوط به آخرت است آن چی است. آن را بپاّ! آن را بپاّ! 
ها تمام کارها و آیند اینجا دو جورند. دو قسمند. بعضیفرمودند افرادی که میمرحوم آقا می

ورا یک خواهد بياید ]اینجا[، فکه به ملاقات با ما برسند. تا میکنند، برای اینها را تنظيم میبرنامه
خواهم، الآن بنده یک کاری دارم، تشریف گوید[: خيلی عذر میآید ]به مهمان میزند میمهمان در می

 آیم.روم و میداشته باشيد، می
 زند، فرض کنيد که: آقا شما منزل هستيد؟خواهند بيایند، تلفن زنگ میتا می

 جایی کار دارم. روم بيرون،خواهم، ببخشيد الآن بنده دارم میـ خيلی عذر می
گوید آید و میخواهند بروند جایی، از عليا حضرت مخدرۀ مکرمۀ مطولۀ جميلۀ ایشان میتا می

 روی؟ دو دقيقه است آمدی اینجا...فلانی! کجا داری می

                                           
ل لِاخرتکه کأنک تهموتُ غداً...227کفایة الْثر، ص   1 ل لو نياکه کأنّکه تعيشُ أبداً وه اعمه  :...وه اعمه
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 کنيم!آیم با هم چه میآیم و کار لازم است و بعد میروم کار دارم و میـ صبر کن الآن من می
 زند. آید، یکی یکی کنار و اینها میآید و پيش میخواهد... این مسائلی که هی فورا جلو میتا می
 آید.خواهند بيایند مهمان میها هستند همين که میبعضی

 ـ رو دروایسی، مهمان بد است دیگر بياید ما نيایم دیگر! 
 آید و..... مهمان می

کنيم و بعد که دلش عی پيشش هستيم و خلاصه چيز میـ خب حالا با این مهمان هستيم و یک رب
 گویيم که یک جایی قرار داریم. را به دست آوردیم، می

زند آید و آن میزند و چایی میآید و آن میزند یکی دیگر میماند و فوری در میآید اینجا میمی
ی زشت است... تو که هر روی؟ اِ زشت است خيلفرماید که: اِ! کجا داری میکه بد است و خانم می

کنی دهی و داری چکار میروی تفسير آقا گوش میبينی، تو که شبهای سه شنبه داری میروز آقا را می
آید که دیگر جلسه نيست. ترجيح داده، ترجيح شود میشود و یک وقتی بلند میو.... آقا وقت فوت می

 داده، ترجيح داده، به اینجا که رسيده، تمام شد!
فرمودند ـ افرادی فرمودند افراد دو دسته هستند. افرادی که ـ در ضمن این روایت میمی ایشان

گذارند که به دنيا برسند. و افرادی که برای رسيدن به که برای رسيدن به دنيا، همه چيز را کنار می
 گذارند که به آخرت برسند.آخرت، همۀ دنيا را کنار می

 دیدیم. عينِ عينِ چی؟ مطالبی که.... در آن زمان می
 ـ فلانی! در فلان جلسه نيامدی! 

توفيقی نصيب شده! بی توفيقی... همين که آمدیم پایين، برادر خانممان  ـچکار کنيم؟ چکار کنيم؟ بی
 شد.آمد، از طهران آمده بود، مرا گرفتار کرد و دیگر نشد بيایيم و دیگر نمی

یعنی چی؟ یعنی ارزش و بهاء رسيدن خدمت ولیّ الهی، به اندازۀ یک توبرۀ کاه پيش  دانیاین می
اینها ارزش ندارد! یک توبرۀ کاه! این! حالا اسم خودشان را هم بگذارند ما حالا سالکيم. اسم خودشان 

اری را هم بگذارند ما فرض کنيد چی هستيم. خب برادر خانمت آمده: آقا تشریف داشته باشيد، بنده ک
 دارم...

آمد، به آن دکتر اگر تو الآن، مرتيکه! تو الآن وقت دکتر داشتی، برادر خانمت از طهران می
گوید بد است، زشت است، یا نه؟ خود گفتی که: ببخشيد برادر خانمم آمده، دیدم بد است، زنم هم میمی

 گفت که شوهرم وقت دکتر دارد، باید برود!زنت به او می
دانم ویزیت دکتر چقدر است؟! ـ الآن یک یک هزار تومان دادن! ـ الآن نمییک دکتر رفتن، 

فرض کنيد که دل درد، سردرد، دندان درد، برای این افراد، از ملاقات و درک فيض حضور یک ولیّ 
 خدا ارزشش بيشتر است! اینها این هستند! اینها همين هستند! 

... اینها کن للدنیا کأنک تعیش أبدایعنی این! تموت غدا. کن للدنیا کأناک تعیش أبدا و کن للآخرة کأناک 

شود، فوری از دست عکس کردند! دنيا را کأنکّ تموت غدا گرفتند، که اگر انجام ندهند فوری فوت می

 کأناک تعیش أبداً! رود، آن اموری را که مربوط به آخرت است را آن امور را چی؟ می

رسيم، عصر رویم می، نرسيدیم! چند روز دیگر که میـ خب حالا هم الآن خدمت آقا نرسيدیم
 بينيم.رویم میبينيم دیگر! ـ فرض کنيد که ـ دو شب دیگر میرویم میجمعه است می

کند رفتن و خدمت آقا رسيدن، فقط همان یک دیدن است. دیگر خبر ندارد در همان این خيال می
آید! تمام شد! تمام شد تا آخر عمرش گيرش نمیموقعی که نيامده، شاید آنجا یک چيزی بود که دیگر 

 دیگر! 
حالا بعد چيز دیگر گيرت بياید ، آمده، آن دیگر مطلب دیگر است، یک چيزهای دیگر، اما آن 

کند... دیشب خدمت رفقا چی عرض کردم؟ دیشب کند. خدا نگاه میدیگر تمام شد. و خدا نگاه به دل می
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واهد ارتباط مرا نسبت به او ببيند، نگاه کند و ارتباط خود را با خبود، پریشب بود... که هر کسی می
من بسنجد. به همان مقدار، من با او در ارتباط هستم، و من با او در اقتراب هستم. ببيند در نزد خودش، 

؟ البته خيال نکنيد این من چقدر اهميت دارم؟ چه جایگاهی دارم؟ چقدر برای این مسئله مایه گذاشته
در همه جا هست، به طور هردنبيلی هست! نه! کارها حساب دارد. در خيلی از موارد هم که مسئله 

کردند و خط و خطوط را تعيين خواستند افراط کنند، مرحوم آقا جلوگيری میبعضی از رفقا می
کردند. اینطوری نيست که همينطوری و همه چيز را به هم بریزد و بزند و... نه! حساب و کتاب می

اش. اما صحبت سر ميزان اهتمامی است که ما داریم. چقدر ما نسبت به راه خودمان اهتمام داریم؟ سر ج
تواند شود، حساب و کتاب به جای خودش هست. کسی نمیاین مسئله مهم است. اینی که در ظاهر چه می

ق تعدی تجاوز کند از آن خط و خطوطی که بزرگان آن خط و خطوط را برای ما ترسيم کردند. کسی ح
محکم! حسابها سر جاش هست، این که خورد! ندارد و اگر هم بخواهد تعدی کند، سخت پس گردنی می

ها بودند در خودِ زمان مرحوم آقا که خواستند سوء استفاده کنند و جلو بيایند و جلو فرض بکنيد بعضی
آن ارتباط و حالت قلبی را آیيم و آن عدم التزام جدی را، گرفته شده. نه! صحبت در این است که ما می

رود! گویيم بابا، خدا سرش کلاه نمیگذاریم. صحبت در این است. اینجا میبه حساب تکليف ظاهری می
رود. گول هم خواهی از جای دیگر کم بگذاری، خدا سرش کلاه نمیرود. اگر میخدا سرش کلاه نمی

برد هر کسی به همان اندازه آش می نزن، دور هم نزن. دور نزن. هر چيزی جای خودش را دارد. و
 بری. که به همان اندازه پول خرج کرده. هر قدر پول بدهی، به همان اندازه آش می

کشاندند. به این سمت دعوت ست که بزرگان و اولياء، ما را به این سمت میای ااین مسئله، مسئله
ری، همه دعوت به آن طرف است. کنند. در سایر مکاتب، حتی در همين مسائل ظاهری و فقه ظاهمی

که نماز بخوان، برای تکليف. نماز بخوان چون اگر نخوانی عتاب پشتش هست. نماز بخوان، برای این
چه را که خدا وعده داده... هيچ صحبت از این که به آنهای الهی برسی. روزه بگير، برای اینبه نعمت

اش را بگير. قرآن ر. نماز بخوان همين الآن نتيجهاش را بگينيستش که روزه بگير، همين الآن نتيجه
بخوان همين الآن با خدا ارتباط برقرار کن. از این حرفها نيست! قرآن بخوان، ذخيرۀ برای آخرت 

شود، شود و گفته میچه را که در ظاهر به مردم عرضه میطرف! آناست! روزه بگير، ذخيرۀ برای آن
بگير، همين  اش راگوید نماز بخوان، همين الآن نتيجهارف میگوید؟ عاین است. ولی عارف چه می

گویی اللَه اکبر، بهشت کجای خوانی. همين الآن که ارتباط داری. وقتی که تو میالآن که داری نماز می
این اللَه اکبر جا دارد؟ بهشت چی است؟ اللَه اکبر، بهشت، حور العين؟! اِ! تو از اللَه اکبر رفتی تو حور 

ن؟ حور العين هم سر دارد پا دارد دست دارد کله دارد پاچه دارد! منظور از حور العين کجاش بود العي
 در این اللَه اکبر؟! 

اللَه اکبر: ترس از جهنم! یک وقتی در جهنم نرویم! آتش، مار و عقرب و فلان و این چيزها؟ خب 
. این دیگر و لاالضالين نشد. وقتی که اولياء این دیگر اللَه اکبر نشد. این دیگر الحمدلله ربّ العالمين نشد

گویند بگو اللَه اکبر، یعنی غير خدا را بزن کنار! تو این غيرِ خدا، چی هست؟ جهنم، غير خداست! می
بهشت، غير خداست! حوری، غير خداست. غلمان، غير خداست. همۀ اینها غير خدا هستند، همه را 

 بخوان.  گویندبزن کنار، تمام! این نماز را می
کاری که: اللَه اکبر، خب، یک درخت در بهشت اضافه شد! این درختی که داریم درختنه این

تا! دوتا، دوتا! ها! با این اللَه اکبر... چهار رکعت خوندیم، چهارتا درخت! سه رکعت مغرب، سهکنيممی
 تا سيب و پرتقال آنجا کاشتيم!تا درخت اضافه شد! هشتظهر و عصر، هشت

که عبادت نشد! این عبادت عبيد است. این عبادت تجار است! عبادتی که أميرالمؤمنين به ما نای

. تو را اهل عبادت یافتم. یعنی چی؟ یعنی وقتی بل وجدتک أهلاً للعبادةیاد داده، آن عبادت، عبادت است. 

بينم. غير تو را نمیخواهم با تو به راز و نياز بپردازم، چون کنم، خواهی نخواهی مینگاه به تو می
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 . یا خیر من دعاه داع، و أفضل من رجاه راج. فحقق رجائی و اسمع دعاییفرماید: حضرت سجاد می

یعنی این. یعنی من وقتی که نگاه  یا خیر من دعاه داع، و أفضل من رجاه راج. بل وجدک أهلاً للعباده

خوانيم به اغراض مختلف، ها را میه ما آنهایی ککنم در این افرادی که در دور و بر من هستند، اینمی
گذارند برای بينيم اینها یک روز بار زمين میها میخوانيم، از همۀ اینبه مقاصد مختلف وقتی که می
 آیند سراغ آدم: خب چه امری دارید؟ چه فرمایشی؟ خوانيم، دو روز اول میما. رفيق است، ما اینها را می

آیم، روز چهارم د من یک جا کاری دارم بعد یک ساعت دیگر میگوید آقا ببخشيروز سوم می
گذارد روی سایلنت، دارند! میگوید دو ساعت دیگر، بعد روز چهارم دیگر گوشی را اصلا برنمیمی

گوید افتد میاش میها هستند شماره دارند، تا شمارهگذارد روی شماره... گوشیکند یا میخاموشش می
ها هم ها! اینها هم چيزهای خوبی استغول! مشغول است یا خاموش است! اینگوید مشچی است؟ می

گویند سلام ها که میرا خوب بفهمانند! که تمام این که چيزهای خوبی است درست کردند، واسه این
ی گویند رفيق آدمند ـ البته رفيق سلوکآیند میعليکم، ارادت داریم، همه دروغ و کلکند! یا اینهایی که می

هایی که در دنيا مردم با کند ـ همين رفقای دنيایی. همين رفاقتکه اینطوری نيست، آن حسابش فرق می
 کند آقا چيز نبود!همدیگر دارند. تلفن می

 ـ نبود، در دسترس نبود!
گوید! عرض گوید در دسترسش نبود، بغلش نبود... دروغ دارد میها! میحالا رو ميزش است

اندازد! اگه اینجا ـ پيشانی ـ کنتور بود، آدم یک خورده در حرف زدن مراعات یکردم، کنتور که نم
ها... خيلی هم در دسترس بود، کف دستش هم بود! گوید آقا ببخشيد در دسترس نبود، نبودکرد. میمی

که در دسترس نبود! منتها تا دید شماره، شمارۀ توست، خلاصه... این! خير من دعاه داع این نه این
کند. تا وقتی که ارتباط ملایمت دارد، سلام عليکم، و امری ست. شریک باشد، آن یک جور چيز میا

دارید بفرمایيد در خدمتتانيم. وقتی که یک کاری پيش آمد. موقعيت بهتری هست، مجلس مجلس بهتری 
ر این خواهد بالاخره... خب حق هم دارد خب مگر قرار بهست، حالا این چه هست و اینها، خب نمی

که دیگر زندگی برایش اش دستش باشد و بخواهد به این و آن جواب بدهد؟ ایناست که آدم گوشی
توانم بينيد خدا دیگر یک وقت و دو وقت ندارد. میکنيد، میماند. اما وقتی که خدا را شما نگاه مینمی

خواب ندارد، چُرت  نوم.لّ تأخذه سنة و لّ توانم ندارد. سرم خلوت است و شلوغ است ندارد. و نمی

بينی قبل از تو در مقابلت ایستاده بود و منتظر توجهت بود. هر وقت کنی، میندارد. هر وقت توجه می
بينی که قبل از تو، آن حضور داشت، بعد تو خود را به او کنی، مینفست را به آن سمت متمایل می

مدی و خودت را عرضه داشتی. اول آن بوده. متمایل کردی! بعد او را صدا زدی. بعد لبيک گفتی! بعد آ
خستگی ندارد. انبساط و قبض ندارد. مرض و صحت ندارد. غيبت و حضور ندارد. ملالت و غير 

 چيز ندارد. این عجب آدمی است! این عجب کسی است! خواب و بيداری ندارد.ملالت ندارد. هيچ 
اللَه عليه بودم. یک وقتی خواستم  گفتش که در خدمت آقای حداد رضوانیکی از افراد بود می

بيایم ایران، گفتم آقا، من چه کنم؟ من چه کنم که خود را با شما در ارتباط ببينم؟ چه اوقاتی، مثلا خيال 
کرد حالا اگر بخواهد قلبش را متصل کند، حتما باید برود در یک اتاق و در را ببندد و چراغ را می

کنند. بروند و در را ها میها و از این افراد و درویشی که مرتاضکارهایخاموش کند و فلان و از این 
دانم عالم کم حالا نمیببندند و ]چراغ[ را خاموش کنند و چکار کنند و شرایطی را به وجود بياورند، کم
 شود!هپروت است و چپروت است و چطوری ارتباط برقرار کنند، حالا ما سرمان نمی

کنند، شام خوابند، استراحت مینطوری است. مثلا خب حالا ایشان میهم خيال کرد قضيه ایاین 
 ـگفت آقا کی من میخورند، ناهار میمی توانم؟ خورند، فرض بکنيد که باید حتما یک وقت خاصی باشد. 

 خواهم از شما درخواست کنم؟در چه اوقاتی قلبم را متوجه کنم؟ اگر مطلبی را می
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ز بيست و چهار ساعت شبانه روز، به من توجه کنی، پاسخ ایشان فرمودند: در هر لحظه ا
 شنوی!می

خوابد دیگر! مگر ایشان دیدیم میدر هر لحظه! مگر ایشان خواب ندارد؟ خواب دارد، ما هم می
کرد؟ چرا خورد! مگر ایشان مجالس نداشت؟ صحبت نمیدیدیم غذا میخورد؟ خب چرا، ما میغذا نمی

گوید هر لحظه دیگر! یعنی وقتی خوابم ها چی؟ خب ایشان میس این موقعکند. پدیدیم صحبت میمی
گفت این حرف خيلی برای من عجيب آمد، خيلی ثقيل آمد که چطور ایشان هم چی؟ خب هست دیگر. می

گویند اولياء الهی کلامشان حجت نيست! این حرفها به جنون اشبه است گوید در هر لحظه، بعد میمی
 آدم عاقل! تا به حرفهای یک
خواستم گفت آمدم در ایران، مدتی بودم، میگوید این حرف خيلی برایم ثقيل آمد. میایشان می

چه ام گير پيدا کرد. آنام گير پيدا کرد. قضيه مال زمان شاه بود. گذرنامهبرگردم به عراق. گذرنامه
دند، یعنی ارتباط و با ادارات و که بعضی از بستگانشان هم افرادی بودند که اهل چيز بوکردم ـ با این

شود. شود. گير پيدا کرده و نمیاین حرفها ـ هرچه کردند، نشد! نشد که نشد. آخر خبر آوردند که آقا نمی
گفت یکدفعه یاد کلام ایشان افتادم. سۀ بعدازظهر بود، گفتم ایشان گفته هر وقت شود. میمشکل حل نمی

دهم. خب است! ـ یاد من بيفتی، به من توجه کنی، من جوابت را می به یاد من بيفتی، ـ الآن ایشان خواب
 گفته هر لحظه دیگر، خيلی خب! گفتم: دستم به دامنت آقا فلان! تا گفتم دستم به دامنت، تلفن صدا زد، 

 ـ فلانی درست شد!
 همين! اصلا دو ثانيه هم نرسيد! اصلا صبر نکرد یک پنج دقيقه بعد! یک پنج دقيقه بعد! مثل

کنيم، نيازی هم به که از قبل درست شده بوده فقط منتظر توجه این بوده که بابا ما زودتر درست میاین
 آن یک لحظه نداریم.

گفت عمویمان بود، گفت همين الان درست شد، امضا شد! بدون هيچ یکدفعه تلفن زنگ زد، می
کردن! اِ اِ اِ! خود او مانده بود! گفت نه، شروع کرد امضا علت و دليل، امضا شد. یعنی همينی که می

شود، بعد گوید که این نمیکه الآن دارد میخود آن که روابط داشت در این مسائل، مانده بود! که این
 گوید بده بده!می

 عجب! این چه بساطی است! این چه داستانی است؟! 
 شود ولیّ خدا! این می

. مرحوم آقا در کتاب روح مجرد چی آوردند؟ به آقا سيد ابراهيم کرمانشاهی لّ تأخذه سنة و لّ نوم

گویم؟ گفت همين الآن فرمودند: اولياء خدا خواب و بيداری ندارند. مگر نگفتند؟ این را هم بنده دارم می
گویند ها میامتحان کنيد! گفت آخر حيف نيست امتحان کنيم؟ فردا سر سفره آقای حداد گفتند: بعضی

خواهد اولياء خدا خواب و بيداری ندارند. این دست خداست، دست ما نيست، که به هر کس که می
 دهد.می

دهم. در حال غذا گوید هر لحظه، در خواب باشم، جوابت را میبفرمایيد! این همان است که می
 دهم! دهم، در حال مجلس و صحبت کردن با افراد هم، جواب تو را میخوردن باشم جوابت را می

گویند مقام جامعيتّ. در مقام جامعيتّ ولایت، انصراف از حيثيتّ . این را میلّ یشغله شأن عن شأن

به واسطۀ انشغال با حيثيتّی دیگر، نيست. در آنِ واحد. این بحث را اصوليين دارند دیگر. که در آنِ 
یا نه؟ خب به حسب ظاهر شود که از یک کلام، دو معنای مختلف را قصد بکند واحد، آیا انسان می

ای، یک مفهوم نفسی دارد و یک کلام نفسی دارد و ارادۀ انسان به هر کلامی، شود. چون هر کلمهنمی
است که بين  ایکند که یک کلام نفسی مترتبّ بر او، از او قصد بکند. خب این یک مسئلهاقتضا می

 اصوليون است. 
ان این مطلب را در مجلس آقای خوئی شنيده بود. یعنی مرحوم آقای بهجت ـ رحمة اللَه عليه ـ ایش
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طور بود. نظر آقای خوئی هم مثل بقيۀ اصوليون اینطور بود. بحث چيز بود که... و نظر ایشان هم همين
فرمودند: ما مثل دیگران قادح عدالت اولياء و عرفاء خدا رحمت کند. آقای خوئی به مرحوم آقا می

 نيستيم!
خب باز هم یک گلی به جمالشان که اقلّا این مقدار را ابراز لطف فرمودند و قدح عدالت اولياء 

شود از این مطالبی الهی را نفرمودند مثل بقيه! بله، چيزهایی... بگذریم که دیگر حالمان خيلی ]بد[ می
یند. مرحوم قاضی گوکه شنيدیم و دیدیم که... بله...! آقای بهجت این قضيه را به مرحوم قاضی می

فرمایند که نه! این مربوط به افراد عادی است که اینها سعۀ محدود دارند. بروید به ایشان بگویيد که می
کنيد، یک بچه هم بغلتان است و یک کاسۀ ماست هم آیا شما وقتی که دارید با یک شخصی صحبت می
ن دوتا منصرف بشوید، بچه از دستتان شود که از ایدر دستتان است، آیا صحبت کردن با این، باعث می

کنيد، هم مواظب بچه بيفتد؟ کاسۀ ماست هم برگردد؟ یا نه؟ در آن واحد، هم دارید با این صحبت می
های متفاوت، نسبت هستيد، هم کاسۀ ماست، هم فرض بکنيد که خودتان را روی پا نگه داشتيد، این اراده

کند. چه اشکال دارد که یک نفر که به ر شما ظهور پيدا میبه مصادیق متفاوت در آن واحد دارد الآن د
 مقام جامعيت رسيده باشد، بتواند از یک کلام در آنِ واحد، معانی مختلف را قصد کند؟ 

گفتند که من آمدم کردند، میگفتند، بنده بودم که داشتند برای مرحوم والد نقل میآقای بهجت می
 فردایش گفتم که آقا این اشکال است! پيش آقای خوئی و این را نقل کردم.

 ایشان گفتند: این حرف تو نيست! کی به تو گفته؟ این حرف، حرف تو نيست! 
 گفتم: این حرف آقای قاضی است!

آید! و ایشان گفتند: بله، این حرف مال ایشان است! این مربوط به تو نيست! تو این به نظرت نمی
 ایراد و اشکالی دیگر نکردند. دیگر چيزی نگفتند و نسبت به این قضيه

. این مقام مقام ولایت است. این مقام مقام امامت است. که در مقام امامت، لّ یشغله شأن عن شأن

شود. امام زمان عليه السلام و ارواحنا فداه، التفات به یک مطلب، موجب انصراف از مطلب دیگر نمی
؟ یعنی تک تک موجودات عالم وجود ـ ما الآن واسطۀ فيض الهی است. واسطۀ فيض الهی یعنی چی
ها تا نظر امام عليه السلام بر کيفيت ایصال سوی اللَه ـ یعنی نسبت به مجردات و غير مجردات، تمام آن

فيض، از آن مبدأ فياّض به او نباشد، در دم معدوم است! این معنا، معنای واسطه است. چه نسبت به 
يض ثانی، ثالث، همينطور، صفات مختلفه، اسماء مختلفۀ کليه وجود اول، چه نسبت به وجود ثانوی، ف

کند. در هرچه. شما یک نفر را در نظر بگيرید. یک نفر در حيثيتّ اوليه که اینها همه نزول پيدا می
فردی است که حیّ است. وجود دارد. این وجودش تا ارادۀ امام زمان بر وجود او نباشد، او در دم 

فرض کنيد که سرور معظم آقای آسيد محمدِ... که در اینجا حضور دارند، این  شود عدم. یعنی الآنمی
بينم! اِ! اگر یک لحظه نظر امام عليه السلام بر وجود ایشان نباشد، دیگر من ایشان را دمِ این ستون نمی

، نفس بينم، به خاطر این که نظر امام عليه السلام بر وجودکه الآن من دارم میکو؟ کجا رفت؟ پس این
شود به وجود اول. حالا وجودِ ذی جودِ این سيد اولاد پيغمبر، الآن تعلق گرفته. این یک. این مربوط می

دارد حالا. دوم، تا نظر امام عليه السلام بر مشاعر ایشان برویم سراغ وجود دوم که سرتان سوت برمی
دو. سوم: تا نظر امام عليه السلام شنود. این تعلق نگيرد، که گوش ایشان بشنود، ایشان صدای مرا نمی

بيند. چهارم: تا نظر امام عليه السلام بر چشم ایشان تعلق نگيرد که صورت و سيمای بنده را نبيند، نمی
بينی همين یکی را تا کنی میکه بفهمد، یکدفعه نگاه میبر فکر ایشان که این را بشنود، نظر امام بر این

کند. ایشان چند نفر است؟ فات و اسماء جزئيه در ایشان تحقق پيدا نمیکدام از این ص او نخواهد، هيچ
ها کن. یکی! این را شما ضربدر شش ميليارد نفر کرۀ زمين کن. کرۀ زمين را ضربدر کهکشان

ها را، همه ]ی[ مجردات را به حساب بيار. آنوقت ها را ضربدر همۀ آسمان کن. بعد اینکهکشان
ای که در شود. هر ذرهم زمان چی است! یعنی هر پلکی که دارد الآن زده میفهمی معنای ولایت امامی
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رود، این نفس وجودش، به وجود و نفس امام زمان عليه کل عالم وجود، ـ مجرد و غير مجرد ـ دارد می

د شومربوط می لّ تأخذه سنة و لّ نومآن . لّ تأخذه سنة و لّ نومالسلام است. این معنا، معنای چی است؟ 

 شود به امام زمان. این معنا!مربوط می لّ یشغله شأن عن شأنبه امام زمان. آن 

 گویند امام زمان علم غيب دارد یا ندارد؟!آنوقت می

بوجوده ثبتت الأرض و السماء داند بر این حرفها بخندد یا گریه کند؟! وقتی که داریم: یعنی آدم نمی
وری، ما سوی اللَه به واسطۀ وجود حضرت مرزوقند. رزق ، معناش این است! رزق و بیمنه رزق الوری

عادی، رزق نان، رزق آب، رزق علم، رزق حيات، رزق کمال، رزق تجرد. تمام رزقی که از فيض 
مطلق و بسيط الهی بر همۀ عالم هست، به واسطۀ نفس امام زمان است. به واسطۀ نفس ایشان. آنوقت 

نه مستقلا، در تحت ولایت امام عليه السلام. این است قضيه. نه ولیّ الهی همين است. منتها ولیّ الهی 

لّ شود کفر! در تحت ولایت. این ولیّ در تحت ولایت امام عليه السلام، در کنار امام زمان، این می
! این کجاش اشکال یشغله شأن عن شأن. لّ تأخذه سنة و لّ نوم . این معنا معنای ولایت است. خب بسم اللَه

یا خیر من فرماید ما باید سراغ این ولایت برویم. معنا معنای ولایت است. حالا امام سجاد می دارد؟ این
. بهترین مدعوّ در این عالم کيست؟ آن کسی است که نه مرض دارد که به خاطر مرضش دعاه داع

 عذرخواهی کند:
اءاللَه بعد دنبال این شرسم. انشاءاللَه بعد خدمتتان میببخشيد آقا الآن مریضم، کسالت دارم، ان

که خودش گرفتار است، بگوید من خودم گرفتاری دارم. یا اینکه، بروم. حالا راجعش فکر کنيد. یا این
 که...که، یا اینیا این

هر وقت بخواهيد: نصف شب بيدار شوید، خدا بيدار است. بعدازظهر، خدا بيدار است. موقع 
شود که از تویِ بندۀ خاص غفلت کند، هيچ! ر عباد، مانع نمیصبح، خدا بيدار است. اشتغال به امور سای

ها! آمد زنمهمين که اسم تو آمد در پروندۀ موجودات، ثبت شد، تمام شد! آمد جلوی تابلوی خدا. مثال می
جلوی اینجا، دیگر تمام شد! یک شخصی به نام آقای آقا سيد محمد، دیگر در اینجا ثبت شده. دیگر تمام 

تر باشد، یک لحظه حالا سرِ خدا تر باشد، یک لحظه پررنگرنگشود یک لحظه کمن نمیشد. دیگر ای
 چيز است... 

فرمودند یک وقت کربلا بودیم، روز عيد غدیر بود. رفقا خيلی آمده بودند از ایران، مرحوم آقا می
یک فرزند دارند که از جاهای دیگر، و این حاج عبدالجليل در کاظمين و اینها، آمده بودند. آقای حداد 

الآن هم هست، فرزند بزرگتر، که بسيار، بسيار بزرگوار. بسيار صاف، انقدر این بشر صاف است، 
خواست آورد! صاف، پاک، بی غل و غش، خيلی... میکه در صافی دیگر اسم صفاء برای او کم می

ا وقتی که رفتيد آنجا، من گوید آقکند و میبرود برای نجف و زیارت و برگردد. حاج عبدالجليل رو می
یک حاجت دارم، این را به أميرالمؤمنين بگو، جوابش را هم بگير بيار! خب آقای حداد این را چيز 
کردند و خندیدند و فلان و این چيزها و آن هم گفت باشد. رفتند و بعد اینها هم تا شب بودند، دیگر موقع 

گفتش که خب چيز کردی؟ رفتی آنجا حاجت ما عصر برگشت و خلاصه اینها بودند. خب عبدالجليل! 
، وليکن علی سرش خيلی شلوغ بود، نمی دانم شنيد یا نشنيد؟! من گفتم ولی را گفتی به...؟ گفت: آره واللَه

داد بود، نفهميدم شنيد یا نه؟ آقای حداد غش غش اما علی خيلی سرش شلوغ بود، خيلی داد و بی
 خندیدند! بقيه و اینها هم.... می
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. أميرالمؤمنين که چرت ندارد، بيداری ندارد، خواب لّ یشغله شأن عن شأن! لّ تأخذه سنة و لّ نوم

کنند، همۀ اینها کار روند در حرم و داد و بيداد میندارد، صدا و مزاحمت ندارد. البته، اینهایی که می
ام ها شنيدهت. بعضیکنند. حرم جای داد و بيداد نيست. جای سکوت است، جای دعاسحرام و خلاف می

ات بخوان! اینجا زنند. این شعر را برو در خانهخوانند، همينطوری داد میروند آنجا شعر میمی
روند در حرم که میخواهند زیارت کنند، نماز بخوانند، چکار کنند. مگر اینجا هيئت است؟ یا اینمی

ات بخوان! برای ضه را برو در خانهکنند به روضه خواندن و... رونشينند شروع میامام حسين می
ات بخوان، برو در صحن بخوان، کناری بگير بنشين. الآن در خوانی؟ برو توی خانهچی اینجا می
کنند، اما در حرم، جای عبادت زنند، چکار میخوانند، سينه مینشينند، روضه میگيرند میصحن می

م با حال دیگران است و اینها صحيح نيست. است، جای سکوت است، جای توجه است، این امور، مزاح
 شود گفت خلاف شرع است.بلکه می

یا خیر من دعاه داع، و أفضل فرماید: اینجا بيا! سراغ این خدا بيا. خب؛ امام سجاد عليه السلام می
 رسد.مرجوّ و مورد اميدی به پای تو نمی . کسی که از هر مرجوّی تو بالاتری. کسی که هيچمن رجاه راج

دهد که آنطور که باید و شاید، انسان اميد داشته باشد. اميد به یک شخص داشته باشد، باز احتمال می
انجام ندهد، صددرصد به دنبال نرود، هشتاد درصد برود. یا مثلا دیر بشود، و امثال ذلک دیگر. هر 

شد! در این دنيای خواهد باشد. حتی پدر باشد. حتی مادر باشد. حتی برادر باشد. برادر باکسی می
است که  کند. و چه تجربۀ مفيد و خوبیبيند و همه چيز را تجربه میوانفساه، انسان دیگر همه چيز می

دهد، این کسانی که بهشان اميد داشتی یک وقت، برادرت، خواهرت، دخترعمه، خدا به انسان نشان می
دایی، اینها، ما هوایت را داریم، ما  دخترخاله، پسر خاله، پسرعمه، شریک، رفيق، کسانی که... عمو،

ها آید که اميد انسان از آنها یک روزی میپشتت را داریم، روی ما حساب کن! تمام این افراد، همۀ این
 شود. نااميد می

گفت: تو به فلان شخص چرا آنطور که باید و شاید توجه یک نفر یک شب ـ یک وقتی ـ به من می
کنم. من به  اینطور است، اینطور است، گفتم: من به خندۀ الآن این نگاه نمینداری؟ چرا؟ این الآن مثلا

گفت: نه، اشتباه است و فلان... گذشت، کنم! میآن موقعيت بعد از دو سه سال دیگر او دارم نگاه می
ها که مسائل گذشت، اوضاع گذشت و بعد از دو سه سال دیگر، مطالب تغيير پيدا کرد و تمام آن خنده

ها نبود! به جایش هزار مطالب دیگری بود! هزار مطالب دیگر! و ت هيچ، ای کاش فقط آن خندهرف
بينيد! مسائل دیگر. یک روز به آن شخص گفتم: حال شما خوب است؟ شما دارید این مطالب را می

 کنيد! یاد آن حرف دو سه سال پيش افتادید که.....؟خودتان دارید نظاره می
شود، همۀ اینها روی اغراض است. همۀ اینها روی حساب و کتاب نسان میهایی که به اخنده

ماند. عوض ها دیگر نمیماند. این تبسمها دیگر نمیکند. این خندهاست! بعد اوضاع تغيير پيدا می
اکنون، متوجه باشد. متوجه حالش باشد، متوجه موقعيتش باشد. شود. پس چه خوب که انسان از هممی

ها! ستهای عادی اها مربوط به رفاقتکنم، اینه الآن چه کنم؟ الآن چه کنم؟ البته عرض میکمتوجه این
هایی که برای خداست، آن جایگاه دیگری دارد، آن حساب و کتاب های سلوکی و رفاقتاما در رفاقت

يا، های دنهای عادی، رفاقتدیگری دارد و آن از دایرۀ این مطالب خارج است. این برای رفاقت
هایی که انسان آید. اميدگونه مطالب پيش میهایی که بر اساس مسائل مادی، ارتباطات، و اینرفاقت

 گونه مسائل. دارد در این
فرماید: اگر من بخواهم اميدی در این دنيا به یکی داشته باشم به چه امام سجاد عليه السلام می

ی را بخوانم، چه کسی را بخوانم بهتر از تو؟ نيمه کسی اميد داشته باشم، بهتر از تو؟ اگر بخواهم یک
دهی، دهی، در همه جا میدهی، در گرفتاری میدهی، بعدازظهر میدهی، صبح میشب جوابم را می
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رسم! تو جواب را آماده کنم به او تازه میجوابت قبل از سؤال من آماده است! من وقتی که سؤال می
واست کن تا ببينی! اميد پيدا کن تا مرجوّ خودت را ببينی، مشاهده نگه داشتی، سؤال کن تا ببينی! درخ

 کنی! 
لذا انسان باید در راه خدا و در سير، به این نکته توجه کند که سير خدا، عبارت از امور دنيوی 

شود. دهد برای رسيدن به یک مقصد و مطلوبی که بعد حاصل مینيست، که انسان مسائلی را انجام می
خودش. سير خدا عبارت است از حرکت هر ثانيه و هر لحظه، و گرفتن پاداش و اجر در آن به جای 

شود برای اینکه انسان به همان لحظه. این معنا، معنای سير است. که البته هر کدام از اینها مقدمه می
 آن نتيجۀ آخر دسترسی پيدا بکند. 

های بعد که چطور اءاللَه برای شبشکنيم اندیگر وقت گذشت و ما هم بقيۀ مطالب را موکول می
این اميد به پروردگار، موجب حرکت و شوق انسان است؟ و ]چگونه[ این حالت نفس، موجب تبدلّ 

آید و شود! یک امر، ـ نه تنها خدای متعال میها خواهد شد؟ یک امر، از گناه، تبدیل به ثواب میارزش
 ـبلکه گناهان انسان تگناهان انسان را می شود شود. گناهان انسان تبدیل به خير میبدیل به ثواب میبخشد 

 و این نحوۀ تبدیل، این، چگونه خواهد بود؟

د د و آلِ مُحمَّ  اللَهمَّ صلِّ عَلی محمَّ


